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 عنوان مقاله

 نقش اصحاب در جنگ خندق

 چکيده

 ليهع الله صلی اسلام گرامی پيامبر هجرت از بعد مسلمانان هایجنگ ترینمهم از یکی خندق غزوه

 بر سليم نیب و غطفان مثل عرب قبائل دیگر و قریش قبيله با یهودیان جنگ، این در. است مدینه به آله و

 فرزندان و کشندب  را آله و عليه الله صلی پيامبر تا شدند پيمانهم مسلمانان و آله و عليه الله صلی پيامبر ضد

دا در این ميان برخی از اصحاب رسول خ .ببرند بین از را اسلام، نتيجه در و  کنند کنریشه را  المطلب عبد

؛ شا پرداختندگصلی الله عليه و آله مانند امیرالمؤمنین عليه السلام و سلمان رحمه الله به ایفای نقش مثبت و راه

ر مانند ابوبکر، عمر و عایشه با ترسویی و عدم فرمانبرداری از پيامبر اکرم صلی ای دیگاما در مقابل عده

الله عليه و آله، نقش منفی در این جنگ داشتند. ما در این مقاله به نقش و عملکرد این پنج نفر از صحابه 

 در جنگ خندق پرداختيم.

 هاواژهکليد

نفاق صحابه، عدالت صحابه ، امیرالمؤمنین عليه السلام ، شجاعتجنگ خندق ، جنگ احزاب



 مقدمه

 ليهع الله صلی اسلام گرامی پيامبربعد از هجرت مسلمانان های ترین جنگغزوه خندق یکی از مهم

سليم بر طفان و بنیغله قریش و دیگر قبائل عرب مثل يیهودیان با قب ،به مدینه است. در این جنگ آله و

کشند و فرزندان ب را پيمان شدند تا پيامبر صلی الله عليه و آله الله عليه و آله و مسلمانان همضد پيامبر صلی 

از این رو به این جنگ، جنگ احزاب  در نتيجه آن اسلام را از بین ببرند. و1 کن کنندعبد المطلب  را ریشه

يمان و پفتند و بر ضد آنان همنيز گفته شده است زیرا احزاب و قبائل مختلف در مقابل مسلمانان قرار گر

 .گذاری شده استهای قرآن کریم نيز به احزاب نامیکی از سوره قسم شدند.هم

ه ک های متفاوتی در این جنگ داشتندهر کدام نقش آفرینی پيامبر صلی الله عليه و آلهاصحاب 

و  ودبشکریان احزاب ها نقش آفرینی مثبت و در جهت حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان بر لبعضی از آن

رین تکردند و پيامبر صلی الله عليه و آله را در سختاز جنگ فرار می برخی دیگر از روی نفاق و یا ترس

 گذاشتند.لحظات تنها می

در این  اهبرخی از صحابه که بعد از وعده پیروزی پيامبر صلی الله عليه و آله به  آنخداوند درباره 

 فرماید:می فریب دادند،، سخن پيامبر صلی الله عليه و آله را نپذیرفتند و گفتند خدا و رسولش ما را جنگ

قُولُ  إذِ   و  ﴿ ض   قُلُوبِِمِ   في الَّذین   و   الم ُنافقُِون   ی  ر  ن ا ما م  د  ع  سُولُهُ  و   اللهُ و  برخی از   فرارچنین هم .2﴾غُرُورا إلَِّ  ر 

رفتند، گهایشان، از پيامبر صلی الله عليه و آله اذن بازگشت میحفاظ بودن خانهصحابه را که به بِانه بی

ة   قال ت   إذِ   و  ﴿کند: يان میب ل   یا مِن هُم   طائِف  ث رِب   أ ه  کُم   مُقام   ل ی  جِعُوا ل  ار  ت أ ذِنُ  و   ف  س  قُولُون   يَّ النَّبِ  مِن هُمُ  ف ریق   ی   ی 

نا إنَِّ  ة   بُيُوت  ر  و  ة   هِي   ما و   ع  ر  و  البته بعضی دیگر از صحابه، موضع و نقش مثبتی  .3﴾فرِارا إلَِّ  یُریدُون   إنِ   بعِ 

أ   الم َّ  و  ﴿فرماید: ها میها شد. خداوند درباره آنداشتند و این جنگ تنها موجب افزایش ایمان و تسليم آن  ر 

                                                           
 .191 ص ،1 عليه السلام ،ج امیرالمومنین سیرة و ؛444تا  441، ص 2، ج الواقدي يمغاز. رجوع کنيد به: 1

 و خدا: گفتند است، مرض و بيماری هایشاندل در که کسانی و منافقان که را زمانی آورید  یاد به و». 12 ، آیهاحزابسوره . 2

  .181، ص 2تفسیر القمي، ج : رجوع کنيد به . «ندادند وعده دروغ و فریب به جز را ما رسولش

 به نيست؛ شما توقف جاى ،جااین !یثرب اهل اى: گفتند هاآن از گروهى که را زمانى آورید خاطر به و». 13. سوره احزاب، آیه 3

 رد است ، حفاظبى ما هاىخانه: گفتندمى و خواستندمى بازگشت اجازه پيامبر از آنان از گروهى و .بازگردید خود هاىخانه

 «.کنند فرار( جنگ از) خواستندمى فقط هاآن نبود؛ حفاظبی که حالى
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مِنوُن   زاب   الم ُؤ  ن ا ما هذا قالُوا الْ  ح  د  ع  سُولُهُ  و   اللهُ و  ق   و   ر  د  سُولُهُ  و   اللهُ ص  هُم   ما و   ر  ليما و   إیمانا   إلَِّ  زاد  . 1﴾ ت س 

از به ایفای نقش مثبت و کارسب رسول خدا صلی الله عليه و آله گروهی از اصحاکه  شدروشن بنابراین 

 از همین رو های دروغین از جنگ فرار کردند.به بِانه یاو  ندپرداخته و گروهی دیگر به نفاق روی آورد

یک از اصحاب جزء دسته اول هستند و چه کارهایی مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که کدام

 م بودند؟ویک جزء دسته دانجام دادند و کدام

ی یابنهایت دستها در جنگ خندق و در صحابه و عملکرد آن نقشآشنایی با  این پژوهش هدف از

ا، ایمان هخوب و فاضل و دارای صفات پسندیده نيستند؛ بلکه برخی از آن به این  امر است که همه صحابه

ازی و سو چاره تحملها و مشکلات را و شجاعانه و خستگی ناپذیر سختی است در قلبشان نفوذ کرده

هند. دو فرار را بر قرار ترجيح می و هستندای دیگر، منافق و ترساما در مقابل، عده کنند.گشایی میراه

 نیاشود تا بدانيم از چه کسانی باید پیروی کنيم و معارف اسلامی را از چه کساین شناخت باعث می

 ها پیروی نکنيم.و از سوی دیگر از چه کسانی دوری جسته و از آندریافت کنيم 

کسی است که پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله را ملاقات کرده  ،باید دانست مقصود از صحابی

 2باشد در حالی که به او ایمان آورده و نيز مسلمان از دنيا برود.

همه صحابه پيامبر صلی الله عليه و آله در جنگ خندق از حوصله روشن است که بررسی عملکرد 

، ابوبکر، ه اللهسلمان رحم ،امیرالمؤمنین عليه السلام به بررسی نقش  تنها این نوشتار خارج است؛ بنابراین ما

 پردازیم.عمر و عایشه می

 امیرالمؤمنین عليه السلام در جنگ خندق

، 3امیرالمؤمنین عليه السلام افزون بر حفر خندق که بيشترین نقش را در بین مردم در آن داشت

                                                           
 خدا و داده، وعده ما به رسولش و خدا که است همان این: گفتند دیدند را احزاب لشکر  مؤمنانوقتی ». 22. سوره احزاب، آیه 1

 .«نيفزود آنان تسليم و ایمان بر جز موضوع این و ،اندگفته راست رسولش و

 158، ص 1الإصابة في تمييز الصحابة، ج . 2

 .292، ص 1، ج السلام عليهم الْطهار الْئمة فضائل في الْخبار . شرح3
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چننین ایشان تمامی شب را به نگهبانی از خندق . هم1پرچمدار و علمدار پيامبر صلی الله عليه و آله نيز بودند

 2پرداختند.و نقاط ضعف آن که عبور از آن  ممکن بود، می

ن ایشان با عمرو ب آفرینی و شجاعت حضرت امیر عليه السلام به رویارویی و مبارزهاما اوج نقش

 اش گفته شده است:گردد. کسی که دربارهعبدود برمی

 3«رجل بألف یعدلونه وکانوا العرب وشجعان البطال شاهیرم من عبدود بن عمرو وکان»

عمرو بن عبدود از مشهورترین مبارزان و شجاعان عرب بود و او را برابر با هزار مرد 

 دانستند.می

عکرمة بن أبي جهل، نوفل بن عبد ای از مشرکین از جمله: پس از این که عمرو بن عبدود همراه با عده

فق به عبور از خندق شدند، عمرو شروع به رجزخوانی و و هبیرة بن أبي وهب مو الله، ضرار بن الخطاب

اد؛ زیرا ددعوت کردن مسلمانان به مبارزه کرد. اما به غیر از امیرالمؤمنین عليه السلام کسی پاسخ او را نمی

ارز هر بار مب همه از جایگاه و شجاعت عمرو ترسيده بودند؛ اما این تنها علی عليه السلام بود که بعد از

کرار کنم. این امر سه بار تکرد: من با او مبارزه میطلبيدن عمرو، به پيامبر صلی الله عليه و آله عرض می

شد تا این که پيامبر عمامه و سلاح خود را به ایشان دادند و برایش دعا کردند و حضرت را روانه نبرد با 

 سلام به ميدان نبرد، پيامبر صلی الله عليه و اله فرمود:پس از رفتن امیرالمؤمنین عليه ال4عمرو نمودند. 

 5«کله الشرك إلى کله الإیمان برز »

 تمام ایمان در مقابل تمام شرک قرار گرفت.

امیرالمژمنین عليه السلام در نبرد با عمرو، موفق شد او را بکشد و این باعث فرار یاران عمرو از 

بر صلی الله عليه و آله این حدیث مشهور و مورد اتفاق نزد فرقین بعد از این اتفاق بود که پيام1خندق شد.

 را درباره امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود:

                                                           
 .121، ص 11. الصحيح من سیرة نبي الْعظم صلي الله عليه و آله، ج 1

 .211، ص 1؛  سیرة أمیرالمؤمنین عليه السلام، ج 181، ص 2. رجوع کنيد به: تفسیر القمي، ج 2

 .481، ص 1النفيس، ج   أنفس أحوال في الخميس تاریخ. 3

 .411و  411، ص 2. رجوع کنبد به: مغازي الواقدي، ج 4

 .211 ص ، 13 ج الحدید، ابي ابن البلاغه نهج . شرح5

 .411  ص ،2 ج الواقدي، مغازي: به کنبد . رجوع1
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لمبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن عبد ودّ یوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى »

 1«یوم القيامة.

ن عبدود در روز خندق از اعمال امتم تا همانا مبارزه علی بن ابی طالب عليه السلام با عمرو ب

 تر است.روز قيامت  بِتر و بافضيلت

این حدیث به روشنی دللت بر افضلت امیرالمؤمنین عليه السلام نسبت به تمام افراد امت پيامبر 

ز اصلی الله عليه و آله دارد؛ زیرا هنگامی که تنها یک ضربه و یک عمل از اعمال امیرالمؤمنین عليه السلام 

 اعمال تمام امت افضل باشد، پس تمام اعمال امیرالمؤمنین عليه السلام چگونه خواهد بود؟

 سلمان در جنگ خندق

پيمانی یهودیان با قریش و دیگر قبائل عرب و تشکيل سپاه احزاب برای حمله به همزمانی که خبر 

لمان رحمه الله س باره مشورت کردند.اینله رسيد، ایشان با اصحابش در مسمانان به پيامبر صلی الله عليه و آ

را نداریم؛ پس باید  3که تعدادشان زیاد است مشرکینو توان مقابله با لشکر  2تعداد ما کم است گفت:

ها باشد و نتوانند از هر طرف به ما حمله کنند. ما ها حفر کنيم تا مانع بین ما و آنخندقی بین خودمان و آن

الله  کنيم. جبرئيل بر پيامبر صلیکنند، خندق حفر میدشمنان به ما حمله می عجمان وقتی گروه زیادی از

سخن و مشورت سلمان را تأیيد کرد. بنابراین رسول خدا صلی الله عليه و آله دستور عليه و آله نازل شد و 

 صلی پيامبر 5پس حفر خندق، به اشاره و مشورت سلمان بود.4داد از اُحد تا راتج را خندق حفر کنند...

                                                           
، 13؛  تاریخ بغداد، ج 34، ص 3المستدرك علي الصحيحن، ج . این حدیث در بسياری از کتب معتبر عامه نقل شده است مانند: 1

 و بسياری دیگر از منابع. 19ص 

هزار  -2هفتصد نفر  -1کند که عبارتند از: علامه سيد جعفر مرتضی عاملی چهار قول را درباره تعداد مسلمانان ذکر میمرحوم . 2

دهد. رجوع کنيد به: الصحيح من سیرة النبي الْعظم، را ترجيح میسه هزار نفر؛ و در ادامه قول هفتصد نفر  -4نهصد نفر  -3نفر 

 .299تا  291، ص 11ج 

برای تعداد مشرکین اعداد متفاواتی بيان شده است از جمله: ده هزار نفر، بيست و چهار هزار نفر و ... رجوع کنيد به: همان، ص . 3

 .312تا  311

 .111، ص 2. تفسیر القمي، ج 4

، ص 1ج ، العباد على الله حجج معرفة في الإرشاد  ؛445، ص 2مغازي الواقدي، ج   ؛511، ص 2الملوك، ج  . تاریخ الرسل و5
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المؤمنین . امیرندکلنگ به دست گرفت و مشغول حفر خندق شد اولین شخصی بود که خود، الله عليه و آله

 1.ندکردعليه السلام نيز خاک گودال را خارج می

به  اونيز مشغول به کندن شد.  ، خودسلمان که مردی قدرتمند و آشنا به حفر خندق بودچنین هم

مان گفتند: سلاز این رو مورد رقابت و استقبال مردم  قرار گرفت. مهاجرین میکرد؛ اندازه ده مرد کار می

ها به پيامبر صلی الله عليه و آله رسيد، . هنگامی که خبر گفتار آن2گفتند: او از ماستاز ماست و انصار می

 فرمود:

 3«سلمان مناّ أهل البيت»

 سلمان از ما اهل بيت است.

 ابوبکر در جنگ خندق

سانی ه ابوبکر نيز از جمله ککآفرینی خاصی ذکر نشده است. بلبکر در جنگ خندق نقشبرای ابو

با او را و رویارویی است که پس از عبور عمرو بن عبدود از خندق و مبارز طلبيدن، شهامت مبارزه 

 .نداشت

بار  رالبته لزم است به این نکته توجه شود که این جنگ، اولین و آخرین باری نبود که ابوبکر زی

در جنگ احد نيز تنها کسی که با پيامبر باقی ماند،  گریزد.کند و از آن میسختی جنگ شانه خالی می

ه و صلی الله عليو ابوبکر و عمر فرار کرده بودند. اما  در جنگ خيبر،  پيامبر 4امیرالمؤمنین عليه السلام بود

چم را به عمر پر . سپسشکست خورد و برگشتابتدا پرچم را برای فتح خيبر به ابوبکر داد ولی او آله 

 فرمود:صلی الله عليه و آله یت رسول خدا در نها 5.برگشتاو نيز شکست خورد و  ؛داد

                                                           
91. 

 .111، ص 2. تفسیر القمي، ج 1

 .441و  441، ص 2. مغازي الواقدي، ج 2

 .12، ص 4الطبقات الکبرى، ج  ؛ 518 ص ،2 ج الملوك، و الرسل تاریخ ؛ . همان3

 .81و  19، ص 1؛  الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 121، ص 3المستدرك علي الصحيحین، ج . رجوع کنيد به: 4

 .121، ص 13کنزالعمال، ج  ؛59، ص 18المصنف، ج . 5
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 1«اربفر ليس له، الله یفتح ورسوله الله ويحبه ورسوله الله يحب رجلا الرایة لْعطین»

رسول نيز او را  پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و

 کند.او را پیروز گرداند و او با شتاب فرار نمی دوست دارند، خداوند

 2خداوند به دست ایشان خيبر را فتح کرد.و پس پرچم را به امیرالمؤمنین عليه السلام سپرد 

 عمر در جنگ خندق

سکوت  از روی ترسعمر نيز مانند ابوبکر از جمله کسانی بود که هنگام مبارز طلبی عمرو بن عبدود 

 و به مبارزه با او نرفت. کرد

. دارداز جنگ ها درباره عمر و طلحه روایتی از عایشه نقل شده است که دللت بر فرار آن چنینهم

 گوید:عایشه می

 تعني -خلفي وئيد الْرض سمعت إذ لْمشي إني الله فو الناس، آثار اقفو الخندق یوم خرجت»

 -وسأ بن الحارث أخيه ابن ومعه الْرض، إلى فجلست بسعد، أنا فإذا فالتفت -الْرض حس

 من درع سعد وعلى مجنه، يحمل -عمرو بن محمد بذلك حدثنا ص، الله رسول مع بدرا شهد

 .وأطولهم الناس أعظم من وکان: قالت منها أطرافه خرجت قد حدید

 :ویقول یرتجز، بي فمر سعد، أطراف على أتخوف فأنا: قالت

 قمت جاوزني فلما: قالت! الْجل حان إذا الموت أحسن ما حمل الهيجا یدرك قليلا لبث

 -له بغةتس عليه رجل وفيهم الخطاب بن عمر فيهم المسلمین، من نفر فيها حدیقة فاقتحمت

 بك؟ جاء ما لجریئة، إنك: عمر فقال عيناه، إل ترى ل -المغفر والتسبغة: محمد قال

 لي تنشق الْرض أن وددت حتى یلومني زال ما الله فو! بلاء أو تحوز یکون لعله یدریك ما

 نأی أکثرت، قد إنك: فقال طلحة، هو فإذا وجهه، عن التسبغة الرجل فکشف فيها، فأدخل

 3«!وجل عز الله إلى إل التحوز وأین الفرار،

                                                           
 .121، ص 1. همان؛ صحيح مسلم، ج 1

 .181، ص 2ستيعاب في معرفة الْصحاب، ج  . الإ2

 .322، ص 3الطبقات الکبري، ج ؛ 511، ص 2. تاریخ الرسل و الملوك، ج 3
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 شنيدم حرکتى خودپی  از حال آن در کردم،رد مردم را دنبال میخارج شدم و  خندق ایام در

، پس روی زمین نشستم و همراه او پسر برادرش حارث بن دیدم را سعد اه کردمنگ چون و

 اوس بود...

پس زمانی که از من عبور کرد بلند شدم و داخل در باغی شدم که تعدادی از مسلمانان در 

د که کلاه خودی بر سر داشت که ها عمر بن الخطاب و مرد دیگری بوجا بودند؛ از جمله آنآن

شد. عمر گفت: همانا تو جسور هستی. چه چيز تو را به این جا آورده دیده می فقط چشمانش

ائما دشاید در کار فراریم و یا بلاء است. عایشه گوید: به خدا سوگند  دانی؟؟ تو چه میاست

مرد  آنمرا سرزنش کرد تا جایی که دوست داشتم زمین شکافته شود و در آن فرو روم. پس 

روی کردی، فراری در کار و طلحه بود. پس طلحه گفت: تو زیادهت. اکلاه خود را برداش

 !نيست مگر به سوی خدای عز و جل

ند و آن کدر مقابل عایشه را تحمل نمیآبرو ریزی طلحه سخنان عمر درباره فرارشان و که  مبينيمی

 این  فرار به سوی خداوند است.  این است کهتوجيهش کند و را انکار می

 خندقعایشه در جنگ 

ز اکند که چرا عایشه دقت در روایت قبلی که عایشه آن را نقل کرد، برای ما این سؤال را ایجاد می

ها نرسد، خارج تا گزندی از دشمن به آن 1شدندها در آن نگهداری میدژهای سنگی که زنان و بچنه

 .ها بمانندکودکان در دژدر حالی که پيامر صلی الله عليه و آله دستور داده بودند که زنان و ؟ شودمی

 2«الآطام في فرفعوا والنساء بالذراري وأمر»

 دستور داد تا زنان و کودکان در دژهای سنگی نگهداری شوند.

 از راگ زیرا! آله و عليه الله صلی پيامبر اجازه بدون و جنگی خطرناک و سخت شرایط آن در هم آن

                                                           
 أطما وکان أطمهم، في الذراري حارثة بنو ورفعت الآطام، في والصبيان النساء المسلمون ورفع. »451، ص 2. مغازي الواقدي، ج  1

 وحصن بقباء، الآطام حول بعضهم وخندق الآطام، في والذریة النساء عوف بن عمرو بنو ورفع. فيه یومئذ عائشة وکانت منيعا،

 «آطامهم في ذراریهم فکان وواقف، ووائل، أمية، وبنو وخطمة، ، ولفها عوف بن عمرو بنو

 511، ص 2. تاریخ الرسل و الملوک، ج 2
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 شود افتهشک زمین کند آرزو نبود مجبور و کردمی استناد آن به عمر به پاسخ در قطعا ،داشت اجازه پيامبر

 .رود فرو آن در  تا

 نتيجه

قش و عملکرد یکسانی نداشتند که در جنگ خندق همه اصحاب نشد از مباحث گذشته روشن 

ها مانند امیرالمؤمنین عليه السلام و سلمان رحمه الله به ایفای نقش مثبت پرداخته و بلکه برخی از آن

بر قرار ترجيح داده و دستورات  گشایی کردند. اما بعضی دیگر مانند ابوبکر، عمر و عایشه فرار راراه

 عليه و آله را نافرمانی کردند به دیگر سخن؛ باید دو سؤال مهم از اهل سنت پرسيد و آن پيامبر صلی الله

ند؟، آیا نظریه عدالت اینکه؛ آیا افرادی که نقش منفی در جنگ خندق داشته اند، سزاوار امامت هست

  صحابه قابل اعتناء است؟ 
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